
از شبه احرار دیروز تا اشرار واقعی امروز
در تاریخ اجتماعی ایران، افرادی 
حضــور داشــته اند کــه بــا ادعــای 
»از قــوی ســتاندن و بــه ضعیــف 
ســپردن« خود را به عنوان مدعی 
العموم بــرای گرفتن حق ضعفا 
پهلــوان،  عیــار،  شناســانده اند. 
داش، لوطی  و مشدی، نام هایی 
است که با اندکی اغماض به این 

افراد داده شده است.
افــراد در محله هــای شــهرهای  ایــن  نــگاه مردم شــناختی،  از 
پیشــامدرن، به صورت غیررسمی و خودســرانه، در نبود دولت 
متمرکــز قدرتمنــد، تضمین کننــده امنیت اجتماعــی محله ها 
بودنــد. ایــن گــروه اجتماعــی، در دوران پیشــامدرن، از جانــب 
قــدرت رســمی و ســایر گروه هــای برجســته همچــون بازاریان، 
روحانیــت و... نیــز به  صــورت غیررســمی پذیرفته می شــدند، 
ولی تا جایی که برای قدرت آنها خطری محســوب نشــوند؛ به 
محض تمرد، یاغی و شورشــی لقب می گرفتند و به ناچار برابر 

قدرت رسمی موضع می گرفتند.
ایــن افراد که عمدتاً پدیده هایی شــهری بودند، ســفید یا ســیاه 
مطلــق نبودنــد و در تاریــخ اجتماعــی ایــران جایــگاه خــاص 
داشــته اند، شــغل معینــی نداشــتند، گاه گاه به مشــاغلی چون 
دستفروشــی، سمســاری، دلالی، نقالی، چشــم بندی، تردستی 
و امثــال آنهــا روی می آوردنــد. برخــی از آنهــا بــه باجگیــری و 
کلاهبرداری نه نمی گفتند و البته هر آنچه به دست می آوردند، 
نهایتاً به دیگران می بخشــیدند، بــدون آن که چیزی برای خود 
پس انــداز کنند. این افراد فرمان پذیــر نبودند و ارزش های خیر 
و شــر را توأمان با هم داشتند. غیرتمندی و روحیه آزادگی آنها 
اجــاز نمــی داد در مقابل ظلــم ظالم، خواه کدخدا باشــد خواه 
حکومت، ســکوت کنند و در این راه از مرگ هراســی نداشــتند. 
گاهی به دلیل ارتکاب قتل – عمدتاً کشتن عوامل بانیان ظلم- 
فــراری بودنــد و در حاشــیه شــهرها زندگــی می کردنــد. برخی 
از آنهــا  نیروی خــود را برای مــردم آزاری بــه کار می بردند، اما 
آنچه بین همه آنها مشــترک بود پایبندی به برخی ارزش های 
اخلاقــی و اصــول جوانمردی بود. آنها با محلات مشــخصی از 
شــهر در ارتبــاط بودند و نســبت به محله و شــهر خود تعصب 
داشــتند. لوطی هــا اصــولًا خوشــنام بودند و محلــه را از تهاجم 
بیگانگان حفظ می کردند و به ضعفای محله کمک می کردند. 
معمــولًا هزینــه ایــن کارهــا را از اغنیــای محلــه یــا شــهر طلب 
می کردنــد. این افراد از دســترنج خود نــان می خوردند و برای 
بزرگ تر ها و ریش سفیدان احترام قائل بودند و به کوچک ترها 
محبــت می کردنــد. میــدان عمــل آنها عمدتــاً حــول زورخانه 
شکل می گرفت و به آیین های جوانمردی و فتوت باور داشتند. 
حمایــت از حق، کمک بــه مردم آبرودار، عناد با ظلم، ســنگ 
تمام گذاشتن برای رفیق از جمله ویژگی های آنان بود. یکی از 
فعالیت هــای اجتماعی مهم آنها، عــزاداری و تعزیه داری بود 
کــه هزینه آن توســط توانگران تأمین می شــد. در گذشــته، این 
مراسم اگر با همراهی لوطی ها و مشدی ها همراه نبود آن شور 
و جاذبه را برای مردم نداشت. سیاه پوشی و آذین بندی مذهبی 
محله هــای شــهر عمدتــاً توســط این افــراد صــورت می گرفت 
و ســر و ســامان دادن به دســته های عزاداری هم بر عهده این 
افراد بود و ســعی می کردند به بهترین شــکل ممکن این کار را 
انجــام دهند. جوانمــردی یکی از خصیصه های برجســته آنان 
بود؛ درســت اســت که آنها رفتارهای ناپسند زیادی داشتند اما 
صفــات پســندیده را هم با خــود به همــراه داشــتند. در مواقع 
اضطــرار، چنان از خود جوانمردی و فتوت نشــان می دادند که 
مثال زدنــی بــود؛ هر کــس بیشــتر از ضعفا دســتگیری می کرد، 
راســتگو و بی اعتقــاد بــه مادیات بود و از دوســتان خــود چیزی 
دریغ نمی کرد، در حوزه جوانمردی اشتهار بیشتری می یافت.

آرام آرام از دل همیــن جماعت، لات هایی بیرون آمدند که به 
اشرار و شورشی تبدیل شــدند، یعنی شرارت محور کارهایشان 
بــود و از راه کلاهبرداری، قاچاق، دزدی، قداره بندی و زورگویی 
زیســت می کردنــد؛ در بازارها پرســه می زدند، مشــتری دائمی 
میخانه هــا بودند و به تلکه گیری و باج گیری پرداختند و زندگی 
پرماجرایی داشتند. بر عکس لوطی ها، ممکن بود به زن و بچه 
مردم تعــرض کنند و به غارت اموال مردم بپردازند. در تاریخ 
اجتماعــی ایــران، تمییــز دادن لوطی هــا از لات هــا بــه معنای 
اوباش کار ســاده ای نبوده است. امروزه، با نهادینه شدن قانون 
و ایجاد نهاد دولت، بحث لوطیان و کارکردهایشــان به حاشــیه 

رفته و تقریباً از جامعه طرد شدند.
امروز، آنچه از این قشــر اجتماعی عمدتاً به جای مانده بیشتر 
همــان لات ها و اشــرار هســتند و از نیکی ها و اوصاف پســندیده 
آنهــا دیگــر خبری در میان نیســت، هــر چند مــرام و آیین های 
جوانمــردی و فتــوت همچنــان مورد تحســین جامعه اســت و 
حتــی احتمــال این که ایــن نهادها به شــکل اخلاقی و ارزشــی 
آن دوبــاره احیــا شــوند وجــود دارد، امــا در ایــن دوران کمتر از 
آنهــا ایــن صفــات را می بینیــم و می شــنویم. اشــرار امــروز، بــا 
توجــه بــه محافظت های متنــوع اغنیا از اموال خــود، بر خلاف 
مرام هــای جوانمــردی، بــه ســراغ ضعفــا می روند و بــه مال و 
ناموس آنها دســت درازی می کنند. شبکه های مجازی میدانی 
بــرای قداره کشــی و رخ نمایــی آنها شــده تا همدیگــر را تهدید 
و حیطــه میــدان عمل خود را وســعت بخشــند و به شــهرت و 
نام آوری برســند. در واقــع، این گروه، با بهره برداری از گذشــته 
تاریخــی لوطی هــا و عیارها، عناویــن منفی آنهــا را مصادره به 
مطلــوب کرده انــد و خــود را جــای آنهــا نشــانده اند، بی آنکه از 
مــرام و آیین هــای جوانمــردی آنهــا بویی بــرده باشــند. حفظ 
امنیت شــهروندان برعهده حکمرانان اســت و هرگونه تعرض 
بــه مال و جان مــردم باید از طریق نهادهــای قضایی و امنیتی 
کشــور پیگیری شــود تا ریشــه ایــن گروه هــای بزهکار خشــکیده 
شــود. قطعاً قاطعیت این نهادها باعث ایجــاد امنیت خواهد 
شــد و شــاید با این شــیوه، این گروه های اجتماعی ریشه دار، به 
اصــل جوانمردانه خود بازگردند و به احیای اخلاق و فتوت در 

جامعه امروز کمک کنند.
در ایــن شــرایط جدیــد که روز بــه روز شــاهد زوال اندیشــه ها و 
رفتارهای غیراخلاقی در جامعه هســتیم و خلأ نهادینه ســازی 
اخــلاق حس می شــود، معمــولًا بهترین راه پر کــردن خلأهای 
فرهنگی، رجوع به ریشه هاست و با تکیه بر این ریشه، می توان 
ورزش  آیــا  بخشــید.  جهــت  را  فرهنگــی  سیاســتگذاری های 
زورخانه ای ما امکان به روز شدن ندارد؟ آیا نمی توان با احیای 
زورخانه هــا بــه شــیوه های جدیــد خصایــص نیکو و پســندیده 
پهلوانــان گذشــته بــا توجه بــه شــرایط روز احیا کــرد و »اخلاق 

پهلوانی« را همچون گذشته در جامعه  فراگیر کرد؟
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»ایران« از سیر تحول و تبدیل شخصیت لات های دیروز به اراذل امروز گزارش می دهد

مرگ لوطی ها، تولد اوباش
مهسا قوی قلب

خبرنگار

دکتر رؤیا بلوری، فعال اجتماعی و جامعه شــناس نیز با بیان 
این که هر پدیده ای قبل از پردازش باید مفهوم سازی شود، به 
»ایران« توضیح می دهد: مفهوم اراذل و اوباش نه در جامعه 
و نه در قوانین به روشــنی مفهوم ســازی نشــده است. حتی اگر 
ایــن افراد را مجرم بدانیم، در قانون هیچ جرمی تحت عنوان 
رفتارهــای اراذل و اوبــاش وجود ندارد. فــرض کنیم فعل این 
افراد روشن باشد، رذالت و اوباشگری، به هم ریختن جامعه، 
عربده کشــی و تهدید کردن مردم همگــی از جمله رفتارهایی 
اســت که به این دسته از افراد نسبت داده می شود. در مرحله 
بعــد بایــد علــل پیدایش این افراد روشــن شــود. در واقع ســه 
مرحله مهم اینجا وجود دارد؛ یکی اینکه این پدیده چگونه به 
وجود می آید و دیگری اینکه چگونه باید پیشگیری کرد و بعد 

از ایجاد، چگونه باید با آن برخورد شود.
به گفته او، درباره پدیده اراذل و اوباش، ریشه های فرهنگی 
و اقتصادی وجود دارد. جامعه شناسان معتقدند بعد فرهنگ 
در خصوص این افراد بســیار پررنگ اســت یعنی تا افرادی در 
جامعه احساس تحقیرشدگی و ندیده گرفته شدن و احساس 
نمی آورنــد.  روی  اوباشــگری  رفتارهــای  بــه  نبیننــد  توهیــن 
محرومیت نســبی نیز یکی از مســائلی اســت که در خصوص 
این آسیب از اهمیت بالایی برخوردار است، محرومیت نسبی 
به این معناســت که فردی یا گروهــی در جامعه به انتظارات 
و حقوقــی کــه توقع دارند، نرســیده اند و احســاس می کنند به 
قولی دیگران حق آنها را خورده اند. مسأله مهم دیگری که در 
زمینه این افراد باید به آن پرداخته شود، مسأله برچسب زنی 
است. در تمامی آسیب های اجتماعی به این نتیجه می رسیم 
که وقتی برچســب های اجتماعی یا انگ به فرد یا گروهی زده 
شود، ناخودآگاه این افراد به سمت رفتارهای ناهنجار کشیده 

می شوند.
بلوری با نگاهی دیگر به مقوله برچســب زنی اشاره کرده و 
می افزاید: در زمانی اراذل و اوباش را در سطح شهر با رفتاری 

تحقیر آمیــز می چرخاندند و به نمایش می گذاشــتند، این در 
حالی اســت کــه همین عمل، به گونه ای برچســب زنی به این 
افراد است و سبب گسترش رفتارهای مجرمانه آنها می شود. 
برچســب زنی سبب می شود آنها هم عمل خود را تأیید کرده 
و رفتارهای ناشایســت را بکرات در ســطح جامعه تکرار کنند. 
نکتــه دیگــری که ســبب گســترش اوباشــگری می شــود، طرد 
شــدن آنها از خانواده و جامعه است. وقتی افراد، وابستگی ها 
و پیوندهایی بــا گروه های اجتماعی، خانواده و حتی نهادهای 
آموزشی نداشته باشند، به سمت آسیب سوق داده می شوند 
تــا خود را در جامعه مطرح کنند و این عامل ســبب می شــود 
بــا تجمیــع ایــن افــراد طــرد شــده و پیوند ایشــان بــا یکدیگر، 
خرده فرهنگ هایــی هم شــکل بگیــرد. معمــولاً در این خرده 

فرهنگ ها کارهای خلاف موجب بروز شخصیت و خودنمایی 
آنها می شــود و در حاشیه اجتماع و در محلات پررنگ تر شده 
و بستر ارتکاب خلاف و آسیب ها نیز در آن مناطق بیشتر شود.

او در خاتمــه خاطرنشــان می کنــد: اگــر بخواهیــم چنیــن 
رفتارهایی در جامعه وجود نداشته باشد، باید پیشگیری کنیم، 
پذیــرش، آموزش و جلوگیــری از انگ زدن قطعــاً روش هایی 
هســتند کــه به ســادگی می تواننــد از آســیب های این چنینــی 
جلوگیــری کنند اما در صورت بروز چنین آســیب هایی، آفتابه 
به گردن بســتن و در خیابــان چرخاندن و اعمال شــدیدترین 
برخوردها با ایشان نمی تواند راه چاره باشد، باید زمینه های به 
وجــود آمدن این پدیده هــا را از بین ببریم و کارفرهنگی انجام 

دهیم تا شاهد کاهش چنین آسیب هایی باشیم.
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دکتر جعفر بای: هیچ گاه لوطی ها به دنبال زورگیری یا زدن 
دیگران نبودند، در حالی که اراذل امروز زورگیری و با مردم 

ضعیف زدوخورد می کنند و هیچ گونه مرام و اخلاقی 
ندارند و به سرقت و چپاول اموال دیگران می پردازند

دکتر فربد فدایی: عنوان شخصیت ضداجتماعی به 
افرادی اطلاق می شود که ظرفیت دلبستگی یا وفاداری 

به دیگران و رعایت قوانین زندگی اجتماعی را ندارند. 
افرادی بی عاطفه و به فکر لذت های آنی هستند، احساس 

مسئولیت ندارند و با اینکه به طور مکرر مورد تنبیه قرار 
می گیرند، نمی توانند رفتار خود را تغییر دهند

نوچه هایی داشــتند که به عنوان شــاگردان آنها 
بودنــد و ســعی می کردنــد آداب لوطی گــری را 
بیاموزنــد و اجرا کنند تا لات هــای آینده البته با 
نــگاه مثبت اجتماعی شــوند. هیچ گاه لوطی ها 
نبودنــد،  دیگــران  زدن  یــا  زورگیــری  به دنبــال 
در حالــی کــه اراذل امــروز زورگیــری و بــا مردم 
ضعیــف زدوخــورد می کننــد و هیچ گونــه مرام 
و اخلاقــی ندارنــد و به ســرقت و چپــاول اموال 

دیگران می پردازند.
ë  نگاهــی روانشناســانه بــه تولــد یــک مبتــلا به

شخصیت ضداجتماعی
دکتــر فربد فدایــی، روانپزشــک با اشــاره به 
اینکه در فرهنگ فارسی معین، اراذل و اوباش 
به صورت افراد فرومایه، پست و ناکس تعریف 
شده اند، به »ایران« می گوید: این گروه مردمی 
بی عــار  و  بیــکار  بی فرهنــگ، خشــن،  بی هنــر، 
را تشــکیل می دهنــد. ایــن ویژگی هــا از دیــدگاه 
شــخصیت  اختــلال  مفهــوم  در  روانپزشــکی 
عنــوان  می شــود.  متبلــور  ضداجتماعــی 
شــخصیت ضداجتماعــی بــه افــرادی اطــلاق 
می شــود کــه ظرفیت دلبســتگی یا وفــاداری به 
دیگــران و رعایــت قوانیــن زندگــی اجتماعی را 
ندارنــد. افــرادی بی عاطفه و به فکــر لذت های 
آنــی هســتند، احســاس مســئولیت ندارنــد و با 
اینکــه به طور مکــرر مورد تنبیه قــرار می گیرند، 

نمی توانند رفتار خود را تغییر دهند.
شــخصیت های  فدایــی،  گفتــه  بــه   
ضداجتماعی، فاقد قضاوت اجتماعی هستند، 
امــا با دلیل تراشــی خود را متقاعــد می کنند که 
رفتارهای ضداجتماعــی و مجرمانه آنان مجاز 
اســت. برای نمونه، یک ســارق خودرو می گوید 
که چرا باید فلان شــخص ماشــین داشته باشد 
اما من نداشــته باشــم؟ پس حق دارم ماشــین 
دیگری را بدزدم. ســاختار شــخصیتی این افراد 
نارســا اســت یعنــی بخــش وجدانــی و اخلاقی 
شــخصیت آنان شــکل نگرفته و نارسایی دارد. 
در مــورد علــل ایجاد شــخصیت ضداجتماعی 
عوامــل مختلفی نقــش دارنــد از جمله ژنتیک 
و عوامل زیســت محیطی. بــرای نمونه ضایعه 
وارده بــه مغــز حیــن زایمــان، ضربــه به ســر و 
التهــاب مــخ، عوامــل رفتــاری از جملــه نقص 
در شــرطی شدن و خاموشــی آن، عوامل روانی 
رشــدی از جمله اختلال در تعامــل با والدین و 
عوامــل اجتماعــی را از این دســت می توان نام 
برد. در عین حــال هم عموماً ترکیبی از عوامل 
مذکــور وجــود دارد. شــناخت ایــن وضعیــت و 
تغییــر رفتــار در فردی کــه جــزء اراذل و اوباش 
طبقه بنــدی می شــود، مســتلزم آگاهــی از ایــن 

عوامل متعدد و درهم پیچیده است.
شــخصیت های  می افزایــد:  ادامــه  در  او   
یــا  روانپزشــکی  اصطــلاح  در  ضداجتماعــی 
اراذل و اوبــاش در فرهنــگ عامــه کــه گاهی به 
طیــف  می شــوند،  خوانــده  لــوت  و  لات  غلــط 
گســترده ای را تشــکیل می دهند که یک انتهای 
آن شــامل افرادی  اســت کــه با رفتارهــا یا گفتار 
ناخوشــایند و بی ادبانه و ظاهر نامناســب برای 
نمونــه مــردی کــه دکمه هــای پیراهــن خــود را 
بــاز می گــذارد و بــه خانم هــا متلــک می گویــد، 
مشــخص می شــود و در انتهــای دیگر ســارقان 
مســلح و جانیان قرار دارند. بین این دو انتهای 
طیف هــم مجموعــه ای از دروغگویان مرضی، 
ســارقان  مختلســین،  جاعــلان،  آفتابه دزدهــا، 
شب رو و قاچاقچیان موادمخدر جای گرفته اند. 
شــخصیت ضداجتماعــی آینده اغلــب کودکی  
اســت که زندگی مادر او در شــرایطی نامطلوب 
گذشــته است. شــوهر نیز شــرایطی شــبیه به او 
دارد. هر رنج ناشــی از بارداری یا زایمان ســبب 
دیــدگاه منفی او به کودکی می شــود که هنوز به 
دنیــا نیامــده اســت. شــوهر در زمان بــارداری و 
زایمــان بــه او کمــک نمی کند. روابــط این زن و 
شــوهر اغلب بــه جدایی یا طلاق رســمی ختم 
می شــود. در نتیجه کــودک ممکن اســت برای 
نگهــداری به دیگران یــا به مؤسســات گوناگون 
ســپرده شــود. اگر هــم با خانــواده خــود بماند، 
در معــرض بدرفتــاری، تنبیــه ســخت بدنــی، 
بی توجهــی بــه نیازهــای عاطفی و آزار جنســی 
قــرار می گیــرد که بــه طــور معمــول در والدین 
معتــاد به موادمخدر و الــکل و بی بندوبار دیده 

می شود.
 فدایی با بیان اینکه روابط در این خانواده ها 
توضیــح  نیســت،  اعتمــاد  و  محبــت  پایــه  بــر 
می دهد: کوشــش اولیای مدرسه برای برقراری 
نوعــی کنترل بــر رفتار کــودک از طــرف والدین 
بــا بی تفاوتــی روبــه رو می شــود یــا حتــی مــورد 
مخالفــت آنان قــرار می گیــرد و به ایــن ترتیب 
ایــن کــودک از همانندســازی مثبت بــا آموزگار 
نیــز محــروم می  مانــد. ایــن کــودک و نوجــوان 
نســبت به جامعه ای که به نیازهــای او توجهی 
نــدارد و فقــط دســتورهای اخلاقــی می دهــد، 
حالت طغیان پیدا و ضد دستورهای اجتماعی 
رفتــار می کنــد و چنیــن اســت کــه شــخصیت 
کــه  را  آنچــه  او  می شــود.  زاده  ضداجتماعــی  
فرا گرفته اســت، بــه کار می بــرد و رفتارهایی را 
که با او شــده اســت، بــا دیگران تکــرار می کند و 
در نتیجــه لجبــاز، خشــن، پرخاشــگر، دروغگو، 
فریبــکار، گســتاخ و بی شــرم می شــود. اقدام به 
دزدی و ضرب و جرح می کند، نسبت به امنیت 
خــود و دیگران بی توجه اســت، بدون احتیاط و 
با ســرعت زیاد رانندگی می کند، بی مســئولیت 
اســت، بی برنامه اســت و در مــورد اعمال خود 
احساس پشیمانی ندارد. مجازات های گوناگون 
از جمله زندان در او اثر بازدارنده ندارد، بلکه او 

را نسبت به جامعه کینه توزتر می کند.

 از لوطی تا لات فاصله زیادی به اندازه زمین تا 
آسمان می توان متصور شد، همه ما در فیلم ها 
و ســریال های تلویزیونی قدیمــی و حتی جدید 
مانند شــب دهم، نماهایــی از لوطی های قدیم 
را دیده ایم، مردانی درشــت جثه با لحن و ادای 
کلمــات به شــکلی متفــاوت، پاشــنه کفش های 
خوابانــده، کلاه شــاپو برســر، تســبیح در دســت 
و شــکل و شــمایلی از این دســت بــرای همه ما 
تداعی کننــده لوطی هایی هســتند که مشــخصه 
بــارز آنها جوانمــردی و حضــور در زورخانه ها و 
دســتگیری از بیچــارگان بود، اما امــروز این واژه 
نــه تنهــا بــه لحاظ شــکلی تغییــر کــرده و لغت 
»لوطــی«، »لات« نوشــته می شــود، بلکه گویی 
حضــور این افــراد به مرور زمان بســیار کمرنگ 
ذهن هــا  در  ایشــان  از  فقــط تصویــری  و  شــده 
باقی مانده اســت، این در حالی اســت که اراذل 
و اوبــاش و لات هــای خیابانــی ســبب رعــب و 
وحشــت مــردم شــده و زمینه هــای فســاد را در 
جامعــه فراهم می کنند. به نظــر می آید باید با 
برنامه ریزی های عمیق، منطقی و کارشناســانه 
دوبــاره ســعی در بازگردانــدن مــرام و معرفت 
لوطی هــا کــرد و ســبب شــد آمارهــای جــرم و 
جنایاتــی که توســط اراذل و اوبــاش در محلات 

مختلف شکل می گیرد، کاهش پیدا کند.
و محقــق  بــای، جرم شــناس  دکتــر جعفــر 
آســیب های اجتماعی درباره ساختار اجتماعی 
و تفــاوت زندگی افرادی کــه در قدیم به لات ها 
و امــروزه بــه اراذل و اوبــاش معــروف هســتند، 
گروهــی  امــروزه  اگــر  می گویــد:  »ایــران«  بــه 

مزاحــم  عناصــر  اوبــاش  و  اراذل  عنــوان  بــا 
اجتماعــی و برهم زننده قواعد جامعه هســتند 
و آســیب های اجتماعــی را ترویــج می کنند، در 
گذشــته و نسل های پیشین افرادی تحت عنوان 
»عیاران« مروج درســتی، راســتی و پاکی بودند 
و در مقابل آنان »طــراران« ادامه دهنده همان 
مشی اراذل و اوباش محسوب می شدند، یعنی 
طــراران، راهزنــان و دزدانــی بودنــد کــه قواعــد 
اجتماعــی را زیــر پــا می گذاشــتند و با ســرقت و 
دزدی، ناامنــی را در جامعــه ترویــج می دادند، 
ولی عیاران در مقابل آنان انســان های وارســته 
و بزرگــواری بودنــد کــه بــه کمــک انســان های 
ضعیــف، مســتضعفان، ناتوانــان و بیچــارگان 
اجتماعــی پرداخته و ضعفــا را یاری می کردند. 
یــاد  مختلفــی  واژگان  و  ادبیــات  بــا  را  عیــاران 
کرده انــد که گروهی از آنــان را به عنوان لوطی ها 

یا لات ها تعبیر می کنند.
بــه گفتــه ایــن آسیب شــناس، لوطــی هــا در 
دارای  کــه  می شــدند  محســوب  قشــری  واقــع 
مــرام، آداب و رســوم خاصــی بودنــد، لوطی ها 
هنجارهــای  و  داشــتند  خــود  ویــژه  فرهنگــی 
اجتماعــی را بــرای خــود پذیرفتــه بودنــد. ایــن 
افــراد، طبقــه ای از جامعه را تشــکیل می دادند 
رعایــت  بــا  ویــژه ای  اجتماعــی  ارتباطــات  کــه 
واژگان و نــوع رفتــار و منــش منحصــر بــه خــود 
داشــتند و ســعی می کردند ماننــد جوانمردان، 
بــه  رادمــرد در جامعــه  انســان های  و  عیــاران 
انجام فعالیت هــای مثبت بپردازنــد؛ به عنوان 
مثــال اگــر طــراران یــا اراذل و اوبــاش امروزین 
به دنبــال زن و بچه هــای مــردم بودنــد، لات ها 
یــا عیــاران، جوانمــرد و رادمرد و لوطــی بوده و 
هیچــگاه به دنبال نامــوس مردم نبودنــد. آنان 

مــددکار و یاری رســان ضعفــا بودنــد، از پایــگاه 
اجتماعــی ویژه ای برخــوردار بــوده و در محله، 
اعتمــاد خاصی به آنها می شــد به عنوان نمونه 
افــراد وقتی که بــه مســافرت های طولانی مدت 
می رفتنــد، مال و اموال و نامــوس خویش را به 

لوطی ها می سپردند.
از  بخشــی  کــردن  کمــک  بــای،  اعتقــاد  بــه 
فعالیت عیاران محســوب می شد، آنان از اغنیا 
مــال و امــوال را می گرفتند و به فقــرا و بینوایان 
می دادند. چه بســا در محل هایی که گردش کار 
اقتصــادی فراوانی اتفاق می افتــاد، از آنان باج 
دریافــت می کردند تا به افــراد ضعیف بدهند. 
آنــان که قوی بنیه بودند، بیشــتر به ورزش هایی 
از جملــه ورزش باســتانی گرایــش داشــتند، از 
زور بازوی مناســبی برخــوردار بودند و از قدرت 
بدنی خود به نفع مظلومان استفاده می کردند. 

کافه نشــینانی بودنــد کــه هیچــگاه موادمخــدر 
و مــواردی از ایــن دســت مصــرف نمی کردنــد، 
ایــن در حالــی اســت کــه امــروز اراذل و اوباش 
و  موادمخــدر  گرفتــار  و  درمانــده  انســان های 
افرادی ضعیف و ناتوان، ژولیده و فاقد هرگونه 
ارزش اجتماعی هستند، هیچ اعتمادی نسبت 
بــه آنان وجــود نــدارد و جامعه اقبالــی به آنان 
نمی کنــد و منفــور اجتمــاع هســتند، ایــن افراد 
بــا لوطی هــا متفاوت هســتند، چــون لوطی ها از 
احترام ویژه ای در میان مردم برخوردار بودند، 
به بزرگان و ریش سفیدان احترام می گذاشتند و 
واژگان و اصطلاحات خاصی که مظهر تواضع و 

فروتنی است، در گفتار خویش داشتند.
او در ادامــه در مــورد تفاوت هــای اجتماعی 
لوطی هــا و اراذل و اوبــاش توضیــح می دهــد: 
خویــش  فرهنــگ  ترویــج  بــرای  لوطی هــا 

دکتر حسین میرزایی
مردم شناس، عضو 

هیأت علمی دانشگاه 
علامه طباطبایی

برچسب زنی به اراذل و اوباش ممنوع!
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